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پاسداشت یاد ایرج افشار

جمشید▪کیانفر،▪ ▪
مصحح▪و▪نسخه▪شناس

ایــرج افشــار در زمــان حیاتــش کارهای بســیاری انجــام داد 
کــه نگاهی به حجــم کارهایــی که صــورت داد، نشــان دهنده 
توانایی های شــگفت انگیز اوست در مدیریت زمان و سر و سامان 
دادن به کارهای متنوعی که در دست انجام داشت. ما گاهی بین 
خودمان صحبت می کردیم که 24 ساعت افشار چقدر است؟ ما 
خیلی از وقت هایمان را تلــف می کنیم و او از همه دقایقش بهره 

می برد. به همین دلیل هم چنین کارنامه پرباری را دارد.

تلاش های دهخدا

نشست▪تخصصی▪ ▪
دهخدای▪پارسی

حسن▪ذوالفقاری▪ ▪
استاد▪دانشگاه▪تربیت▪
مدرس

دهخدا علاقه به ضبط مَثَل ها را از زمان کودکی در خود احساس 
کرد و از همان ابتدا در جمع آوری امثال کوشید. او هنگام جنگ 
جهانــی اوّل و زمانی که در ده کلاتــه ی چهارمحال بختیاری به 
انزوا زندگی می کرد، تصمیم گرفت به طور جدی امثال فارسی را 
جمع آوری کند. پس از پایان جنگ و بازگشت به تهران از سیاست 
کناره گرفت و برای بــرآوردن آرزوی دیرینه ی خود، به جمع آوری 

امثال و لغات فارسی پرداخت.

اعترافات مارکس

پرسشنامه▪ای▪که▪تازه▪ ▪
منتشر▪شده▪است

»اعترافات« پرســش نامه های نیمه فکاهی که به دســت مارکس 
نگاشــته شده است. خبرگزاری ایبنا اخیرا برخی از آن پرسش ها 
را منتشر کرده است مثلا در پاسخ به سوال کیفیتی که بیشترین 
علاقه را به آن دارید چیســت گفته اســت: سادگی، و یا کیفیتی 
در مردان که بیشــترین علاقه را به آن دارید چیســت؟ »قدرت«. 
همچنین از وی پرسیده شده کیفیتی در زنان که بیشترین علاقه 

را به آن دارید، چیست که پاسخ داده: ضعف. 
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بایــد قدردانی کرد از آقای احمد اشــرف کتاب و 
تحلیل خوبی در این زمینه دارند. وقتی حکومت 
توسط استعمار به اشرافیت و استبداد، به صورت 
غیر مســتقیم ترغیب و تشویق شــد، جان و مال 
تجــار در خطــر بود. این جا اســتعمار بــه عنوان 
یک حامی وارد شــد و به آنها گفت، ببین جانت را 
من نجات می دهم، مالــت را هم؛ اما تو بیا از این 
زنجیره تولید چشم بپوش تو فقط بیا آن آخرش را 
بفروش، آن هم کالای من را؛ یعنی مصنوعات من 
را بیا بفروش. از آن زمان ما یک اقتصاد وارداتی در 
بخش صنعتی داریم چه رسد به بخش کشاورزی 

که به آن می پردازیم. 
اگر▪پول▪نفت▪را▪نداشــتیم▪می▪توانســتیم▪این▪کار▪را▪

بکنیم؟▪
آن موقع هنوز اصلا پول نفت نبود. 

یعنی▪این▪رفتار▪را▪ما▪از▪قبل▪هم▪داشته▪ایم.▪
بله. این را داشــته ایم. اما حکومت فکر مردم و 

تجار نبود. 
یعنی▪مفهوم▪آن▪این▪است▪که▪اگر▪ما▪تا▪امروز▪هم▪نفت▪
نداشتیم،▪ژاپن▪نمی▪شدیم.▪افغانستان▪می▪شدیم.▪

اگر حکومت ما مردمی می بود و به فکر اقتصاد 
و خدمت مردم بود، آن وقت شکل دیگری داشت. 
می دانید که در تحقیقات 68 آقای پروفسور ادوارد 
مولر، اقتصاد ایران قابل مقایســه بــود با اقتصاد 
کره جنوبی و با آن هم ســطح بــود، تفاوتش فقط 
همین اســتبداد و نابرابری بوده اســت. حالا من 
می خواهم بگویم که این اســتبداد باعث شــد که 
تجار به آن سمت و سو بروند و پیامدهای مختلفی 
داشت و از آن زمان دیگر ما تجارت داریم؛ اقتصاد 
تجارتــی داریم با اقتصاد واســطه ای کــه فقط به 
دنبال واردات و ارائه آن به مردم هستیم. برای این 
که واردات رونق بگیرد، آنها خوب می دانستند که 
مردم ادای ثروتمندان را درمی آورند، هر کاری که 
ثروتمندان انجام می دهند به تدریج مردم فقیر هم 
می خواهنــد ادای آن را در بیاورند. بنابراین، اول 
ثروتمندان را به کالاهای خارجی و وارداتی مزین 
کردنــد، اینها رفتنــد کالاهای خارجــی را مطرح 
کردند و این طرف و آن طرف نشــان دادند و بعد 
در جامعــه رونق پیدا کــرد. در این جا یک تبصره 
بایــد بگویم ما حتما حتما بــه ثروتمندان احتیاج 
داریم، اقتصادی بدون ســرمایه نمی شود، سوال 
اصلی این اســت کــه این ثروتمندان ثروت شــان 
باید از کدام جهت کانالیزه شــود در کدام مســیر 
بروند که هم خودشان بهره ببرند هم جامعه. و اما 
کشــاورزی ما؛ کشــاورزی ما در گذشته یک نظام 
دهقانی ارباب و رعیتی بوده، ارباب در روســتاها 
زندگی می کــرده و رعایا هم همانجــا؛ از جهاتی 
بســیار مثبت بوده که شرایط مشــابهی داشتند، 
وقتی ســرما و زلزله و ســیل بود، همه با همدیگر 
بودند. اما رعیت زندگی بســیار دشــواری داشت 
و اربــاب بالنســبه در رفاه بود. اما این کشــاورزی 
کارکرد داشــت. وقتی که شــهرها بوجود آمدند، 
خان هــا )اربابــان( از روســتاها به شــهر آمدند، 
ارتباطشــان با تولید قطع شد، سالیانه یا ماهیانه 
مباشــر می آمد. پــول را بــه آنها مــی داد، به این 
می گوینــد مال الاجاره یا به زبــان خارجی رانت، 
تئوری آقــای دیویــد ریــکاردو؛ از آن زمــان این 
فرهنــگ رانت خواری در جامعه ایران رشــد کرد. 
و از قشــر بالا از اربابان اشــاعه پیدا کرد به پایین، 
یعنــی رعیت که بایــد زحمت می کشــید، ارباب 
لذت می برد. همه ی عناصر منفی برمی گشت به 
رعیــت، در ذهن رعیت زندگی اربابی ایده آل بود، 
چون عیش و نوش این طور چیزها داشــت. از آن 
زمان چون فرهنگ اربابی اشرافیت رانت خوار در 

کل جامعه گســترش پیدا کرد رعیت کار می کرد 
و زجر می کشــید، مردم به این نتیجه رسیدند که 
نابــرده رنج هم به گنج می شــود رســید و مزد آن 
نبرد جان بــرادر که کار کــرد. در نتیجه »کار« بد 
شد. ارزش »کار« در جامعه ی ایران آمد پایین. در 
همان فرهنگ بچه پولداری که شــما گفتید، این 
یک فرهنگ مصرفی ژســتی، پزی، پرتکلف است 
که حــالا کالای خارجی را می گیــرد و به نمایش 
می گذارد و مصــرف می کند. البتــه این فقط در 

ایران هم نیست! 
دولت▪بچــه▪پولدار▪ملی▪رفتارش▪چگونه▪می▪شــود؟▪
یعنی▪دولتی▪که▪با▪پول▪مالیات▪مردم▪اداره▪نمی▪شود،▪

دولتی▪که▪پول▪بدون▪زحمت▪به▪دست▪می▪آورد.▪
برای این هم البته استعمار نقشه کشیده بود. 
نقشه آن هم این گونه است، این شعر مولانا: آلت 
اشــکاف پیش برزگر، پیش ســگ که، اســتخوان 
در پیش خر. نقشــه این گونه است که کارمندان 
دولت باید درآمدشــان کم باشــد، اما هزینه های 
منزلتــی، اینها بایــد زیاد باشــد. هزینه های زیاد 
در تلفــن، میــز و صندلــی، ماشــین ها و ... این 
تمام شــئون چنین دولتی را بایــد فرابگیرد و این 
باید به یک رفتار تبدیل شــود، یعنی باید مسابقه 
گذاشته شــود بین این وزارتخانه که مثلا صاحب 
درآمد بیشــتری اســت، آن وزارت خانه می گوید 
چرا او باید داشــته باشد من نباید؟ چرا کارمندان 
من نباید این تجهیزات را داشــته باشند. دیگر آن 
سیستم دنبال کارکرد نیســت، آن سیستم دنبال 
کســب درآمد و پرســتیژ است، پرســتیژش هم با 
ژســت، که البته تجهزات کاری و اتاق و ماشــین 

و... جای خودش.
دیگــر▪کارآمــدی▪هــم▪در▪آن▪مهــم▪نمی▪شــود،▪مثلا▪

پسرخاله▪فرد▪می▪شود▪معاون▪وزیر!▪
شــما مثال خوبی زدید، فرانســوی ها می گویند 
جمهوری پسرخاله! این اصطلاح شان است که البته 
این ریشــه فرهنگی دارد که ما از زمان های گذشته 
در ایران فرهنگ ایلیاتی داشــته ایم. این فرهنگ در 

ایران مدرن هم همینطور فعال شده است. 
جناب▪پروفســور▪ما▪الان▪104▪ســال▪است▪که▪نفت▪
صادر▪می▪کنیم،▪چه▪آن▪موقع▪که▪با▪اسب▪و▪الاغ▪صادر▪
می▪شد▪تا▪الان،▪در▪این▪فاصله▪ای▪که▪ما▪این▪رفتارها▪را▪
داشته▪ایم▪و▪به▪این▪شــکل▪در▪آمده▪ایم،▪نروژی▪ها▪چه▪
کرده▪اند؟▪آن▪ســاختارهایی▪که▪در▪آنجــا▪بود▪و▪اینجا▪

نبود.▪ساختارهای▪آنها▪چه▪بود؟▪
آنهــا از ابتــدا ســاختار تولیــد را داشــته اند. 
ساختارهای فرهنگی شــان مطلقا ارباب و رعیتی 
نبود، ببینید یک نکته ی مهم که برای کشــور ما و 
برای ادامه حکومت هر کشوری لازم است، تفاوت 
کم بین فقیر و غنی اســت. پولدار را ما گفتیم لازم 
داریم برای کشــور، اما فاصله بین فقیر و ثروتمند 
باید کم باشد، کشــورهای اسکاندیناوی کمترین 
فاصلــه بین فقیــر و ثروتمند را دارند. شــما حتما 
اولاف پالمر را می شناسید که ایده رفاه اجتماعی 
را مطرح کرد و این ایده همه ی اروپا را گرفت و بعد 
هم بــه آمریکا رفت. وی پیاده به ســینما می رفت 
و وقتی که پیاده از ســینما مثل یک آدم معمولی 
برمی گشــت کشــته شــد. چون او می خواســت 
فاصله ی بین فقیر و ثروتمند را کاهش دهد. با این 
بنیان؛ ببینید من منزل یکی از مسئولان مجلس 
سوئد رفتم، خانه اش 80 متر ساختمان دو طبقه 
بود و دویســت متــر حیاط، همــه اینگونه بودند، 
پرستیژشــان را در شــخصیت و هویت ملی شــان 
دنبال می کنند نه در ســاختمان و ماشین و اینها. 
در یــک جمله: مهمترین عنصری که یک کشــور 

لازم دارد هویت ملی است.

استعمار توانست 

حکومت را به طرف 

اشرافیت ببرد و این 

اشرافیت که پولش 

باید تامین می شد، از 

افراد مختلف و در راس 

آنها تجار مالیات گرفته 

می شد. با تعداد زیادی 

از تجار با استبداد 

زیادی برخورد شد و 

برخی از آنها کشته 

شدند. باید قدردانی 

کرد از آقای احمد 

اشرف کتاب و تحلیل 

خوبی در این زمینه 

دارند


